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تقدیر ترکیه از ناظری
 صابری و سبحانی

بخش فرهنگی- مسئولان فرهنگی ترکیه از شهرام ناظری، پری صابری و 
توفیق سبحانی به خاطر خلق آثار هنری و فرهنگی درباره مولانا تقدیر کردند.
به گزارش ایسنا، شهرام ناظری با حضور در غرفه مرکز فرهنگ و توریسم 
قونیه که همزمان با دهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری در تهران برگزار 
شده است با عبدالستار یارار شهردار و مدیر این مرکز دیدار و درباره مولانا و 

آثاری که در این‌باره تولید کرده است، گفت‌وگو کرد.
در این دیدار پری صابری که تئاتر »شمس پرنده« را کارگردانی کرده و توفیق 

سبحانی پژوهشگر و مولاناشناس نیز حضور داشتند.
حضور شهرام ناظری در نمایشگاه گردشگری بخشی از فضای آن را تحت 
تأثیر قرار داد به طوری که برخی از مردم برای گرفتن امضا و عکس یادگاری 
به غرفه ترکیه آمدند و در شرایطی که ناظری در حال گفت‌وگو با مدیر فرهنگ 

و توریسم قونیه بود با او عکس یادگاری می‌گرفتند.
عبدالستار یارار، شهردار و مدیر مرکز فرهنگ و توریسم قونیه در این دیدار 
این  قونیه که در  آرامگاه  ناظری در ماکت  از حضور  ابراز خوشحالی  ضمن 
بیان کرد:‌ خیلی خوشحالیم که دوستان حضرت  است،  برپا شده  نمایشگاه 
در  و  ماکت  این  در  را  آن‌ها  از  میزبانی  افتخار  و  می‌بینیم  این‌جا  را  مولانا 

سرزمین ایران داریم.
او خطاب به ناظری گفت: می‌دانید که در قونیه شیفتگان صدای شما و حتی 

خود شما بسیار هستند.
او همچنین خطاب به پری صابری اظهار کرد:‌ آرزو می‌کنم آثارتان در قونیه 

به صحنه برود.
شهردار و مدیر مرکز فرهنگ و گردشگری قونیه در ادامه بیان کرد: ما فقط 
از شهر جناب مولانا سلام آورده‌ایم. استادانی امروز این‌جا هستند که در برابر 
آن‌ها نمی‌توانیم حرف بزنیم. البته هدایای معنوی آورده‌ایم که شاید اندکی از 

زحمات آن‌ها را جبران کند.
او سپس برای استقبال از حضور  این سه شخصیت فرهنگی و هنری این جمله 

را به زبان فارسی گفت: دسته گل محمدی به شهر ما خوش آمدی!
یارار شال متبرکی از مقبره مولانا را به پری صابری و کاشی‌های قدمت‌دار 
مقبره حضرت مولانا را به شهرام ناظری، پری صابری و توفیق سبحانی به 
رسم یادگار اهدا کرد. همچنین دیوان کبیر و اصل مولانا که به تازگی چاپ 

شده به شهرام ناظری اهدا شد.
او در ادامه از شهرام ناظری برای اجرای کنسرت و همچنین از پری صابری 
برای اجرای تئاتر »شمس پرنده« همزمان با بزرگداشت مولانا در شهر قونیه 

دعوت کرد.
شهرام ناظری نیز متقابلا گفت: همین که کشور ترکیه به عنوان مقر مولانا 
به  اقدام کرده و  این شخصیت بزرگ  بزرگداشت  در راستای گرامیداشت و 
ایران آمده اتفاق خوبی محسوب می‌شود که فارغ از دخالت‌های سیاسی باعث 
تقویت وجه اشتراک دو کشور خواهد شد و همچنین باعث می‌شود مردم ایران 

و ترکیه بیش‌تر با دریای افکار حضرت مولانا آشنا شوند.
»شمس  نمایش  دیدن  از  خود  احساسات  درباره  همچنین  ایران  آواز  استاد 
پرنده« که به مولانا می‌پردازد اظهار کرد:‌در این شرایط نامطلوب هیچ وقت 
کار مطلوب را نمی‌توان دید چون همه کسانی که در این عرصه هستند با 
دست خالی و تحت فشار کار می‌کنند. ما در یک فضای راحت که فرهنگ و 
هنر از سوی ارگان‌های مسئول و دانشگاه‌ها حمایت و کمک شود قرار نداریم 

و هر کسی با دست خالی و با عشق کار می‌کند.
او ادامه داد: کار خانم صابری باارزش بود و تئاتر موزیکالی را با موضوع مولانا 
اجرا کرده که بزرگ است و سخت‌کوشی و خستگی‌ناپذیری ایشان را نشان 
می‌دهد، البته ایرادهایی را به کار ایشان وارد کرده‌ام که قبلا هم گفته‌ام ولی 

این باعث نمی‌شود که نگویم خانم صابری خستگی‌ناپذیر هستند.
ناظری همچنین درباره تصویری که از مولانا ارائه کرده است، بیان کرد: مولانا 
تصویر جهان را نشان داده و چیزهایی که ما دریافت کرده‌ایم باطنی بوده که 
من اگر بخواهیم حرف بزنم هر چه بگویم کوچک است. خود ایشان گفته‌اند 
در عشق دو عالم را زیر و رو کرده‌ام؛ دیگر من چه می‌توانم بگویم، همه چیز 

در این مصرع گفته شده است.  
پری صابری نیز گفت: خوشحالم با کسانی حرف می‌زنم که برای مولانا کار 
کرده‌اند. ما سال‌هاست تحت تأثیر مولانا هستیم و نمایشنامه‌ای را )شمس 
پرنده( روی صحنه آورده‌ایم. این اثر که تا همین یک ماه هر شب نمایش 

داده می‌شد از سوی جمعیت زیادی از مردم ایران مورد استقبال قرار گرفت.
توفیق سبحانی مولاناشناس نیز با اشاره به فضاسازی آرامگاه قونیه در این 
نمایشگاه گردشگری گفت: به قونیه خوش آمدید چون این‌جا تهران نیست و 

شما تصویری از قونیه را زنده کرده‌اید.
بیژن شکرریز کارگردان و مستندساز که در حال ساخت مستندی درباره پری 
صابری است در همراهی این چهره‌ها درباره مستندی که قرار است ساخته 
شود توضیحاتی داد و گفت:‌ این فیلم مستند درباره شخصیت خانم صابری با 

نوشته‌های استاد سبحانی و صدای شهرام ناظری است.
او همچنین به علاقه پری صابری به صدای شهرام ناظری که انگیزه فعالیتش 
درباره مولانا بوده اشاره کرد که صابری با تأیید این سخنان به ناظری گفت: 
بارها به شما گفته‌ام که صدای خوش شما باعث شد که به سمت مولانا بروم 

و »شمس پرنده« را بسازم.
در ادامه این دیدار معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه که برای دیدار 
با رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ایران سفر کرده است به 
دیدار شهرام ناظری آمد و به شخصیت او ابراز عشق و علاقه کرد و گفت: از 
این‌که شما را در مقام حضرت مولانا می‌بینم بسیار خوشحالم. حضرت مولانا 
چه خوب فرمودند همدلی و همزبانی از هر چیز بهتر است. ما با شما احساس 
و ادراک مشترک داریم و از نظر میراث فرهنگی دارای نزدیکی‌هایی هستیم. 
حتی فرهنگ جغرافیایی، تاریخی، میراث فرهنگی و حضرت مولانا میان ما 

مشترک است.
فروزنده اربابی نماینده بنیاد بین‌المللی مولانا در ایران در عین حالی که سخنان 
این مقام مسئول در ترکیه را برای ناظری ترجمه می‌کرد گفت، استادان ما به 
نمایشگاه‌های این‌چنینی نمی‌آیند اما چون اسم مولانا به میان بود آمدند، که 

ناظری نیز این سخنان را تأیید کرد.
در ادامه مدیر مرکز فرهنگی و گردشگری قونیه از شهرام ناظری درخواست 
کرد قطعاتی از آواز »بشنو از نی« را بخواند که ناظری گفت: نمی‌خواهم مردم 
جمع شوند و فقط می‌خواهم مصرعی از آن را برای شما زمزمه کنم. او در ادامه 

این مصرع را بسیار آهسته خواند.
همچنین توفیق سبحانی خطاب به مدیر مرکز فرهنگ و گردشگری قونیه 
گفت: استاد خیلی لطف کردند که این مصرع را خواندند. حتی در خانه استاد 

موحد با همه اصرارها آوازی نخواندند.
ناظری در تأیید این سخنان گفت: چون شما نماینده مولانا هستید نمی‌شود 

نخواند که البته آن را درگوشی خواندم.
در پایان این دیدار، شهرام ناظری، پری صابری و توفیق سبحانی متنی را 

به یادگار نوشتند.
ناظری هنگام خروج از این غرفه که مجبور بود از میان غرفه‌های خارجی 
عکس  گرفتن  برای  طولانی  توقف‌های  کند  عبور  توریستی  آژانس‌های 

یادگاری با بازدیدکنندگان نمایشگاه داشت.

خبرهاخبر

خواهر سهراب سپهری 
درگذشت

سهراب  خواهر  سپهری،  پریدخت  فرهنگی-  بخش 
سپهری در سن ۸۶ سالگی درگذشت.

جمیله فاطمی فرزند پریدخت سپهری با اعلام خبر فوت 
مادرش گفت: »مادرم یک‌ماه قبل به علت سکته مغزی 
یک  قبل  روز  سه  دو  بود.  شده  بستری  بیمارستان  در 
سکته دیگر داشت و همین باعث شد که صبح امروز )۱۸ 

بهمن‌ماه( ساعت سه و نیم از دنیا برود.«
»مادرم  کرد:  اظهار  نیز  سپهری  پریدخت  آثار  درباره‌  او 
از جوانی به شعر و نقاشی علاقه‌مند بودند و دستی هم 
در قلم داشتند. کتاب »سهراب، مرغ مهاجر«، »هر کجا 
هستم باشم« که برگرفته‌ای از قصه‌زندگی خود اوست 
پای  و »جای  در سفرم«  کتاب‌های »هنوز  و همچنین 
و  نوشته‌ها  و  نامه‌های سهراب سپهری  دوست« شامل 
شهیر  نقاش  و  شاعر  این  به  سهراب  دوستان  نامه‌های 

ایرانی‌ از جمله‌ کتاب‌های مادرم هستند.«

واکنش سالار عقیلی به انتشار یک خبر نادرست

دروغ نابودی می‌آورد
تحت  آلبومی  انتشار  عقیلی  سالار  فرهنگی-  بخش 

عنوان »ایران سربلند« را تکذیب کرد.
سالار عقیلی در واکنش به خبری که روز گذشته درباره 
ارائه کاری به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی 

انقلاب یادداشتی منتشر کرد.
تیتر  با  خبری  »دیروز  است:  آمده  عقیلی  یادداشت  در 
»سالار عقیلی برای انقلاب خواند« روی خروجی برخی 
از خبرگزاری‌ها قرار گرفت که محتوای آن را تکذیب می 
کنم چراکه قطعه خوانده شده اساسا مناسبتی نبوده و با 
هیچ جمع و ارگانی قراردادی مبنی بر مناسبتی بودنش 

منعقد نشده است.
اطلاعات منتشر شده در خبر مذکور مربوط به مجموعه 
آلبومی است که از مدتی قبل با همکاری من، آقای پیمان 
خازنی و خانم نسیم شاملو براساس غزل‌های معاصر در 
۹ آهنگ در حال ضبط است و برای وطن عزیز و مردم 

شریف کشورم ساخته شده است.
باید به استحضار همه مردم ایران برسانم که کار ضبط 
این آلبوم هنوز به پایان نرسیده و گام‌های آخرش در حال 
برداشتن است بنابراین هنوز برای آلبوم و قطعات نامی 
مرا  خبر صلاح  این  نگارندگان  شاید  نکرده‌ایم.  انتخاب 
می‌خواهند، اما دروغ نابودی می‌آورد و جز از راه صدق و 

راستی نمی‌توان برای مصلحت کسی گام برداشت.
مع‌الوصف اخباری مبنی بر خواندن قطعه و یا آلبومی با 
ازسوی  و  ندارد  واقعیت  عقیلی  سالار  نام  با  عنوان  این 
من به شدت تکذیب می‌شود. بدیهی است اینجانب حق 
پیگیری‌های قضایی را درصورت اثبات تعمد و شیطنت 
در  و  می‌دانم  محفوظ  خود  برای  خبر  ناشران  ازسوی 
صورت احراز این موضوع، مسئله را در محاکم ذیصلاح 

پیگیری خواهم کرد.
اطلاعات  این پس  از  رسانه  است اصحاب محترم  امید 
رسانه‌‌‌ای‌ام  مشاور  از  را  اینجانب  فعالیت‌های  به  مربوط 

دریافت نمایند.«

پیشنهاد نویسنده آمریکایی 
برای بایکوت اجناس کشورش

بخش فرهنگی- »پل آستر« نویسنده مطرح آمریکایی 
که اخیرا مخالفت خود را با رئیس‌جمهور شدن »دونالد 
می‌زند،  فریاد  بلند  با صدای  او  سیاست‌های  و  ترامپ« 
پیشنهاد جالبی برای »پاسخ دادن به حماقت‌های ترامپ« 

مطرح کرده است.
آستر«  »پل  نوشت:  تایمز«  »آیریش  ایسنا،  گزارش  به 
»لولو  چون  کتاب‌هایی  که  آمریکایی  برجسته  نویسنده 
روی پل«، سه‌گانه »نیویورک« و »کتاب اوهام« را در 
کارنامه‌اش دارد، پیشنهاد داده جهان برای اعلام مخالفت 
جدید  رئیس‌جمهور  ترامپ«  »دونالد  سیاست‌های  با 

کشورش، از خرید اجناس آمریکایی دست بکشد.
»آستر« اخیرا رمان ۹۰۰ صفحه‌ای »۴۳۲۱« را روانه بازار 
کرده و آن را مهم‌ترین اثر عمرش خوانده است. تاکنون 
بارها ریاست گروه مدافع آزادی بیان نویسنده‌ها در مرکز 
تنها  اما »آستر«  بود،  پیشنهاد شده  او  به  آمریکا  »پن« 
پس از پیروز شدن »ترامپ« در انتخابات ریاست‌جمهوری 

حاضر شد این سمت را بپذیرد.
پذیرش  بدون  داشته  است که شک  گفته  نویسنده  این 
این سمت، ‌بتواند در دوران ریاست‌جمهوری »ترامپ« با 

خود کنار بیاید.
او به گفته خودش، از »دونالد ترامپ« و ریاست او در کاخ 
سفید،‌ ترسیده و عصبانی است و برای مبارزه و مقاومت 
در برابر توهین‌های رئیس‌جمهور جدید آمریکا به جامعه 

این کشور، راهکارهایی ارائه داده است.
»آستر« که با تازگی ۷۰ ساله شده، گفت: آن‌چه دوست 
دارم در این کشور ببینم، این است که ‌مردم تمام کارهایی 
را که آن‌ها می‌خواهند انجام دهند پس بزنند. در سطح 
بین‌المللی هم، اگر »ترامپ« آن‌قدر حماقت به خرج داد 
و سعی داشت از توافق تغییرات آب‌وهوایی پاریس بیرون 
بیاید،‌ چرا اجناس آمریکا را در جهان بایکوت نکنیم؟ تمام 
صاحبان امضا در آن توافق‌نامه، بگویند: »خیلی خوب، ما 
تو را با نخریدن هیچ جنسی از کشورت تنبیه می‌کنیم« 

این یک پیشنهاد است.
ادامه داد: تو نمی‌خواهی مردم را در خطر قرار  »آستر« 
دهی، اما اگر تمام مهاجران کارگر به صورت دسته‌جمعی 
اعتصاب می‌کردند،‌ کل اقتصاد از بین می‌رفت. اگر ما کار 

نمی‌کردیم، هیچ هتل یا رستورانی باز نمی‌ماند.

حمیدرضا امیدی سرور
به گمانم هیچیک از فیلمسازان بزرگ و برجسته سینمای ایران را نمی توانید پیدا کنید که به اندازه 
مسعود کیمیایی فیلم بد ساخته باشد؛ اما نه تنها جایگاه او در تاریخ سینمای ایران دست نخورده 
باقی مانده، بلکه هنوز هم طرفداران خود را دارد، هم در میان دوست داران پیگیر سینما، توده سینما 
روها و مهمتر از همه در میان منتقدانی که به واسطه همین دوست داشتن سعی کرده اند با هر 

زحمتی که بوده از سینمای کیمیایی دفاع کنند.
البته تعریف کردن از فیلم ضعیف هم کار ساده ای نیست، هنر خاص خود را می طلبد، هنر آسمان 

ریسمان بافتن و نتیجه گیری هایی که بعید است خود گوینده هم بدانها اعتقادی داشته باشد، 
اما از سر رفاقت و احترام و دوستی آن را می نویسند. باید اعتراف بکنم به شخصه هیچگاه 
چنین هنری نداشته ام واگر هم داشتم با همه احترامی که برای جایگاه سینمای کیمیایی 
قائلم و عشقی که در ما نسبت سینما به وجود آورد )با همان شاهکارهای قدیمی اش(، آنها 

را به زبان نمی آوردم که صادق نبودن با اوست.
با این حال باید اعتراف کنم بعد از رد پای گرگ که عملا در سینمای او به ندرت فیلم 
متوسطی دیده ام، اما بازهم همیشه نسبت به تازه ترین ساخته هایش کنجکاوی داشته ام، 
در انتظار معجزه ای که شاید رخ دهد که خب نشده هرچند گاه حرکت هایی، بارقه هایی 
و لحظه های خوبی در آثارش بوده نظیر محاکمه در خیابان که آن هم فیلم کاملی در حد 

قواره کیمیایی نبود.
در طول همه این سالها کیمیایی بدترین ضربه ها را از ضعف فیلمنامه خورده، مشکلات 
آثار او در این زمینه آنقدر اشکارند که نیاز به اشاره ندارد، متاسفانه هیچگاه هم راضی نشده 
تن به ساخت فیلمنامه ای توسط دیگران نوشته شده بدهد. اما یکی از معضلاتی که پا به 
پای ضعف فیلمنامه به آثارش لطمه زده اصرار او برای استفاده از پولاد کیمیایی است که 
در بهترین نقش آفرینی اش در فیلمهای پدر که فیلم حکم باشد باز هم زیر حد استاندارد 

یک بازیگر بوده است.
شک ندارم مسعود کیمیایی عاشق سینماست و فیلم ساختن تا آنجا که در این سن و سال 
باهمه سختی ها فیلم ساخته و پیش آمده اما بی تردید او پسرش را از سینما بیشتر دوست 

دارد  و این هیچ احساس عجیبی نیست و هر پدری حاضر است به خاطر فرزندش از خیلی چیزها 
گذشته و پا روی علایقش بگذارد.

این عشق باعث شده سینمای کیمیایی تاوان سنگینی بدهد. روایت است در ابتدا به نظر می رسید 
که این بار بخت با او یار شده و پولاد مشغول بازی در فیلم گشت ارشاد 2  ساخته سعید سهیلی 
بود و کیمیایی از بازیگر دیگری برای نقش ضد قهرمان فیلم استفاده می کرد و لااقل از این جنبه 
فیلمش لطمه نمی خورد. اما به طرز عجیبی ماجرا وارونه شد با تمام شدن فیلمبرداری گشت ارشاد 
و از راه رسیدن پولاد احساسات پدر و فرزندی برانگیخته شده و آن نشد که باید. جالب اینکه 
تغییرات کیمیایی که همه برای پررنگ کردن نقش پولاد بود صدای تهیه کننده و حتی پرویز 
پرستویی که پس از سالها تمایل برای همکاری با کیمیایی با عشق و علاقه زیاد سر این فیلم آمده 

بود زبان به اعتراض گشود که این آن فیلمنامه نبود  که ما اول کار خوانده بودیم.
سرانجام اما فیلم به اکران گذاشته شد. تهیه کننده فیلم لااقل به خاطر نابود نشدن سرمایه اش 
در آستانه جشنواره ترجیح داد به جایه اعتراض و جنجال های قبلی با کیمیایی صلح کند و نسخه 
از پرویز  او را نیز در جشنواره نمایش دهد. شب اکران فیلم در کاخ جشنواره اگرچه  مورد نظر 
پرستویی خبری نبود اما لشکری قوچانی تهیه کننده قاتل اهلی به همراه کیمیایی و پسرش در 
نشست مطبوعاتی فیلم حاضر شدند. جلسه ای متشنج و پر از نیش و کنایه که شرحش را می 
توانید اینجا بخوانید. در این بین نیز مهرجویی هم نامه ای نوشته و از کیمیایی حمایت کرد که 

شرحش اینجاست.

از حواشی بگذریم و برسیم به خود فیلم:
قاتل اهلی تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ویژگی های فیلمهای متاخر و مسعود کیمیایی را دارد و 
درواقع چیزی است که می توان از او انتظار داشت اگر چه هر بار آرزوی تماشای فیلم بزرگی از او 
داریم. فیلمی در قواره دندان مار و سرب  که حالا به رویاهایی دست نیافتنی از مسعود کیمیایی 

هفتاد و پنج ساله بدل شده.فیلم چند نکته مثبت خیلی کوچک دارد که با آنها شروع می کنم.
تازه ترین ساخته مسعود کیمیاییی یک نام بسیار زیبا دارد همانند بیشتر فیلمهای او که لزوما قرار 
نیست ارتباط خیلی محکم و منطقی با درونمایه آن داشته باشد. البته در چنین مواردی همیشه می 

توان توضیح و تفسیرهایی کرد و منطقی تراشید که به نظرم اصلا نیازی نیست.
فیلم سرو شکل سینمایی دارد، خوش عکس است و از این منظر از معدود آثاری است که یادآور 
سینما با همان ماهیت رویایی و دیرینه اش می تواند باشد. در واقع فیلم ادامه همان مسیری است 
که سینما به عنوان یک رویا برای تماشاگر خود جلوه فروشی می کرد و قلب و روحشان را تسخیر 
می کرد و با قهرمانها و ضد قهرمانهایی که بدانها دل می دادی و دوستشان داشتی. این سینما 
جادویی بود که می توانست از خیل مخاطبان دلربایی کند که متاسفانه امروز بسیار کمرنگ و البته 

نایاب شده.
فیلم تک لحظه های کیمیایی وار نیز دارد، آن لحظه هایی که در بعضی فیلمهایش آنقدر زیادند و 
با منطق که بدل به شاهکار )در حد سینمای ما( می شوند و یا آن قدر کم و بی ربط هستند که تنها 
می توانیم به لذت بردن های آنی و منفصل از آن ها ) به جای مجموعه تاثیراتی که کلیت فیلم 

باید داشته باشد(، دل خوش کنیم که در مورد این فیلم مورد دوم مصداق پیدا می کند.
به عنوان یکی از دوست داران سینمای گذشته کیمیایی برایم بسیار سخت است که زور بزنم تا 
چند نکته مثبت نه چندان پر اهمیت دربرابر ضعف های اساسی فیلم پیدا کرده و بدانها دل خوش 

کنم اما این عین حقیقت است. در مورد کیمیایی گفتن اینکه کارگردانی خوب بود یا بد به گمانم 
بی معناست. کیمیایی ثابت کرده اگر حوصله داشته باشد می تواند آثار درجه یکی بسازد. از سوی 
دیگر این مسئله تا اندازه زیادی به کیفیت فیلمنامه بستگی دارد. این بزرگترین ضعف آثار اوست 
که متاسفانه در طول این سالها با اصرار برای ساختن فیلمنامه های خودش عملا توانایی هایش 

را به هرز داده است.
تجربه محاکمه در خیابان که در قیاس با فیلمهای اخیرش موفق تر و شسته و رفته تر بود می 
توانست برای او یک سرمشق باشد که متاسفانه به مذاق کیمیایی خوش نیامد که در کنارش نام 

دیگری مطرح شود که امکان دارد بخشی از توفیق فیلمهایش را به او نسبت دهند، اما کیمیایی 
باید با این واقعیت کنار بیاید اگر بخواهد کماکان فیلم بسازد، بهتر است از یک نیرو و فکر جوان 

که ذهن منسجم و دریافت به روزتری از جامعه دارد همکاری کند.
بی تعارف یکی از بزرگترین معضلات سینمای کیمیایی در سالهای اخیر پولاد کیمیایی بوده، 
دهد،  قرار  خود  الشعاع  تحت  را  واقعیت  تواند  نمی  اما  است  درک  قابل  پسری  و  پدر  عشق 
قهرمان و یا ضد قهرمان سینمای کیمیایی بودن در قواره او نیست نه از نظر فیزیکی و نه 
از نظر کیفیت بازیگری. تلاش کیمیایی در همه این سالها که به قیمت تخریب بخش قابل 
توجهی از آثار او شده اگرچه شهرتی برای او به ارمغان آورده اما از او بازیگری بزرگ نساخته 
با قرار گرفتن در فیلمهای  اندکی استعداد داشتند  بازیگرانی که  است. این درحالی است که 
کیمیایی نه تنها بهترین بازی های عمر خود را به اجرا می گذاشتند که حتی گاه اوج گرفته 
اینکه بگذریم  از  اما  ایران بدل می شدند.  و به شچهره ها و شمایل های برجسته سینمای 
توجیه  قابل  وجه  هیچ  به  دیگر  فیلم  این  در  کیمیایی  پولاد  از  استفاده  برای  اصرار  ماجرای 
نیست. فیلمی که خط و ربط دیگری داشته ولی ها به زور صحنه هایی از بازی بی رمق پولاد 

کیمیایی را به آن چسبانده اند.
قهرمان جوان فیلم شخصیت دیگری است، اما تلاش کیمیایی برای نقش تراشیدن برای پولاد و 
اضافه کردن کلیپ های بی ربط به فیلم نه تنها فیلم را از ریتم انداخته است، بلکه باعث شده است 

شخصیت سیاوش نیزتحت الشعاع این افزودن و کاستن ها منطق خود را کاملا از دست بدهد.
درباره قاتل اهلی بسیار می توان نوشت، اما متاسفانه این نوشتن نه درباره محاسن که درباره معایب 
بسیار فیلم خواهد بود. فیلمی بدون منطق داستانی درست، شخصیت های پرداخته شده و پر از 
دیالوگ اما نه دیالوگ هایی که در خدمت فیلم باشد بلکه در واقع به پرحرفی های شعاری می 
ماند که همه شخصیت ها با زبانی مشابه هم در واقع حرفهای کیمیایی را در باره این روزگار بیان 
می کنند. حرفهایی که کیمیایی می اندیشد مهم است، اما هیچ یک عمق و تاثیر گذاری برخوردار 
نیستند و از این ها بدتر اینکه با این روش نمی توان خود را به روزگار سنجاق کرد. روزگاری که 
تندتر از کیمیایی حرکت می کند، ایرادی هم ندارد که آدم از آن عقب بماند، )خود ماهم رفته رفته به 
سنی می رسیم که نمی توانیم با شتاب روزگار حرکت کنیم( ایراد از جایی شروع می شود که کسی 
با این حرفها بخواهد خود را به روز نشان بدهد، روزگاری کیمیایی روح زمان خود بود بدون اینکه 
یکی از این شعارها را بدهد. چنان که امروز هم فیمسازان دیگری چنین نقشی را برعهده گرفته اند.

باید اعتراف کنم همیشه وقتی صدای خنده حاضران به فیلمهای کیمیایی را شنیده ام، برایم بسیار 
تلخ و اندوه بار بوده؛ اما کیمیایی باید باور کند که این واکنش ها همه از یک توطئه دست جمعی 
مایه نمی گیرد و حتی اگر هم اینطور باشد، اگر کسی فیلم خوب  بسازد و کسانی  بخواهند از آن 
بد بگویند درواقع خود را بی اعتبار کرده اند. با تمام مخالفانی که اصغر فرهادی داشته اند و شمشیر 
را از رو بسته و خنجر را از پشت به سمت نشانه رفته اند آیا تا بحال شده کسی بتواند به یک پلان 

اتز فیلمهای او بخندد یا حتی پوزخند بزند؟
مگر قیصر کیمیایی کم مخالف داشت؟ اما در فیلم قاتل اهلی دیالوگ هایی که بهمن رو به سروش 
درباره هنر و هنرمند می گفت ، آنهم با اجرای بسیار بد پولاد کیمیایی واقعا جای دفاع برای هیچ 
کس باقی نمی گذاشت. ای کاش کیمیایی قدری واقع بینانه تر به ماجرا نگاه می کرد. و این طور 
همه را با چوب دشمن از خود نمی راند که بسیاری از منتقدان فیلم از جمله نگارنده از علاقمندان 

سینمای کیمیایی هستند که همیشه او را دوست داشته اند.

نگاهی به »قاتل اهلی« ساخته مسعود کیمیایی

معجزه ای در کار نیست

محمد مقدسیان
»آباجان« مجموعه‌اي پراكنده از خرده پيرنگ‌ها در غياب شاه پيرنگ 
است كه به مدد حضور فاطمه معتمد آريا و روي دوش ساير بازيگرانش 
كار را پيش مي‌برد. فيلمي پراكنده گو كه روي احساساتي شدن مخاطب 

حساب باز كرده است.
هاتف عليمرداني بعد از تجربه نه چندان موفق »هفت‌ماهگي« سراغ 
ساخت سوژه‌اي آمده كه رگه‌هايي از دغدغه شخصي او و خاطراتش 
از دوران تحصيل در زنجان را با خود همراه دارد. عليمرداني هيچ‌وقت 
فيلمساز درجه اولي نبوده و بهترين اثرش يعني »كوچه بي‌نام« هم اثري 

قابل اعتنا اما نه چندان به ياد ماندني بوده است.
اين همه بدان معناست كه نمي‌توان انتظار داشت كه در ساخت »آباجان« 

تحول شگرف در دنياي فيلمسازي او رخ دهد. نخ تسبيح انسجام بخش 
داستان در »كوچه بي‌نام« يعني ماجراي پر تعليق سقوط هواپيما و مرگ 
و زندگي پسرك فيلم در »آباجان« غايب است. در واقع بايد گفت اثر 
يا نقطه عزيمت  تازه عليمرداني به دليل تيكه نداشتن بر كي منطق 
مشخص به برگي رها در باد مي‌ماند كه سرنوشت هر لحظه آن را كيي 
از خرده‌پيرنگ‌هاي جذاب فيلم يا شيوه اجراي بازيگراني همچون فاطمه 
معتمد آريا، سعيد آقاخاني يا شبنم مقدمي تعيين ميك‌نند نه ريلي از پيش 
طراحي شده تحت عنوان شاه پيرنگ كه تمام روابط علي و معلولي فيلم 
را انسجام مي‌بخشد و خودش به مرور پرورش پيدا ميك‌ند تا در نهايت 

فيلم و مخاطب را به سرمنزل مقصود و ايستگاه پاياني فيلم برساند.
موقعيت‌هاي  و  پيرنگ‌ها  خرده  بازيگران،  آنكه  جاي  به  واقع  در  اين 

داستاني فيلم در خدمت به سرانجام رسيدن خط سير اصلي فيلم عمل 
كنند، صرفا در جهت به سلامت گذراندن كي لحظه و اميدوار بودن به 
اثر بخشي خرده پيرنگ بعدي است؛ گويي فيلمنامه با مدل كارگردان 
روزمزد در تلاش است تا مقطعي كوتاه را اثر بخش باشد و براي بخش 

بعدي سراغ داستانك ديگري مي‌رود و...
و  فيلم  از  ادامه دور شدن  در  و  باعث سردرگمي مخاطب  اين همه 
نهايتا بي‌اثر شدن رفتارهاي احساسي فيلم براي جلب نظر مخاطب 
كار  به  است  واضح  پر  كه  غليظي  و  احساسي  رخدادهاي  مي‌شود. 
بسته شده‌اند تا خلأ انسجام روايي و داستاني اثر كمتر به چشم آيد و 
با سرگرم كردن مخاطب با ابزار هيجان دفعي، نقاط ضعف فيلمنامه 

را پوشانده باشد.

نقد فیلم »آباجان« ساخته هاتف عليمرداني

معلم ترياكي

نیره رحمانی 
داشته  خوبی  کارگردانی  که  هرچقدر  فیلم  یک 
باشد  داشته  خوبی  های  بازی  که  باشد، هرچقدر 
و هرچقدر که فضاسازی موفق و روابط و موقعیت 
های جانداری داشته باشد، اما با لکنت جلو برود 
و سپس متوقف شده و پیش نرود کاری شکست 

چرا  نیست  هیچ شکی  نکته  این  است.در  خورده 
که به جای احساس لذت در مخاطب او را کلافه 
خواهد کرد. این بزرگترین مشکل فیلم آبان جان 
است صرف نظر از اینکه موارد  اشاره شده آن نیز 
از سطح متوسط بالاتر نمی رود، یعنی شاید از هفت 
در سطح  نام  بی  کوچه  از  اما  باشد  بهتر  ماهگی 

پایین تری قرار دارد.درباره فیلم البته باید با جزئیات 
بیشتر نوشت که در این مختصر محال آن نیست 
سوی  از  شخصی  دغدغه  یک  حاصل  اینکه  جز 
کارگردان است که متاسفانه چون فاقد پیرنگ و 
به چند  اتکا  با  تنها  و  داستانی است  فرود  فراز و 
باخود همراه  را  تماشاگر  روایت می خواهد  خرده 

کند به تجربه ای ناموفق بدل شده است. در زمینه 
لهجه فیلم نیز تکلیف کارگردان روشن نیست و 
باعث شده دیگر بلاتکلیفی های فیلمساز نیز بیشتر 
به چشم بخورد. هاتف علیمردانی کارگردان خوبی 
است اما با یک فیلمنامه اگر نه ضعیف اما معیوب، 

هیچ کارگردانی نمی تواند فیلم خوب بسازد.

نقد و بررسی فیلم »آباجان« ساخته هاتف عليمرداني

تقلید از خود


